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  فصلنامه تاريخ اسلام
  50مسلسل ، شماره1391تابستان، دومشماره ، سيزدهمسال 

  
  

  درآمدي بر چيستي تمدن اسلامي از ديدگاه مستشرقان
  

  24/3/91 :تاريخ تأييد    8/2/91 :تاريخ دريافت

  ∗سيدضياءالدين ميرمحمدي
  ∗∗ دكتر محمدرضا باراني

دارد و چيـستي تمـدن      اي ديرينـه    تمدن پژوهي در نظام علمي غرب، سـابقه       
هدف اصـلي نگـارش ايـن مقالـه، شـناخت           . اسلامي از اين قاعده مستثنا نيست     

با توجه به مفهـوم شناسـي     . چيستي تمدن اسلامي براساس تنوع رويكردها است      
نگـر و تحليـل مفهـومي و بـا          تمدن با رويكردهاي ماهيت نگر، تمايزنگر، علـت       

اجتمـاعي، ايـن جهـاني بـودن،        هـاي تمـدن ماننـد نظـام         توجه به برخي ويژگي   
هماهنگي و همـسويي عناصـري آن، هويـت و پويـايي تمـدن و سـنخ شناسـي                   
مطالعات تمدني در نظام علمي غرب، حداقل پنج رويكرد درباره چيستي تمـدن             

وحـدت در عـين تنـوع تمـدن         قائـل بـه     رويكـرد   : اسلامي قابل استخراج است   
شـأن  قائـل بـه     لامي، رويكـرد    شأن استقلالي تمدن اس ـ   قائل به   اسلامي، رويكرد   

رويكرد قابل به جوهرة غير تمدني و       اي تمدن اسلامي،    ايراني و عاريه   -اسلامي  
 عربـي  ةجـوهر بـه  قائـل  رويكـرد   شـود؛   چه تمدن اسلامي ناميده مي    فرهنگي آن 

                                           
  .دانشجوي دكتري گرايش تاريخ و تمدن اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي ∗
 .تهران) لام االله عليهاس( گروه تاريخ دانشگاه الزهرااستاديار ∗∗
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 تاريخي و با روشي مبتني بر – اين مقاله، با رويكرد منطقي .داشتن تمدن اسلامي
  .ده استوي پنج رويكرد را كااستقراء تاريخي اين

 چيستي تمدن، تمدن اسلامي، فـون گرونبـام، برنـشو ويـگ، ژزف              :هاي كليدي واژه
  .بوركو، ارنست رنان، فيليپ حتّي

  
  مقدمه

اي ديرينـه دارد و       پژوهي و مطالعات پيراموني آن در نظـام علمـي غـرب، سـابقه               تمدن
 ١ رويكردهـاي فلـسفه نظـري،      .رويكردهاي متفاوت و گوناگوني دربـاره آن موجـود اسـت          

 تمـدن را در تـاريخ مطالعـات اسـلامي در            ٤ و توصيف تـاريخي    ٣ راهبردي ٢شناختي،  جامعه
  .توان مشاهد كردغرب، مي

هايي است كه بـا رويكردهـاي فلـسفه    موضوعيكي از چيستي و ماهيت تمدن اسلامي  
ر غرب بررسي شده    شناختي، راهبردي و تاريخي در حوزه مطالعات اسلامي د          نظري، جامعه 

پژوهش حاضر، درآمدي بر ماهيت و چيستي تمدن اسـلامي از ديـدگاه مستـشرقان               . است
 رويكردهاي موجود در اين زمينه را تبيين و نقـد           ٥،است كه براساس نوعي استقراء تاريخي     

  .كندمي
  
  ٦شناسي تمدن مفهوم. 1

توان در    تلفي را مي  در تعريف يك شيء و پديده تاريخي و غيرتاريخي، رويكردهاي مخ          
يكي از اين رويكردها در تعريف، تعريف ماهوي است؛ يعني جنس و فـصل آن         . نظر گرفت 

توان متعلق تعريـف قـرار داد كـه بـه رويكـرد و                شيء و پديده تاريخي و غيرتاريخي را مي       
 .ديدگاه ماهيت نگر در تعريف معروف است

يزنگر اسـت كـه در آن، تمـايز         رويكرد ديگر در تعريف يك شيء و پديده، رويكرد تمـا          
در ايـن   . گـردد   كامل و يا نسبي ميان يك شيء و پديده با شيء و پديده ديگر ملاحظه مي               

شـود و بـه بازشناسـي    يم ـ رويكرد تعريفي، به تمايزهاي جامع و مانع از امور مشتبه توجـه           
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  .شود معرف از غير خود پرداخته مي
هاي موجود در تعريف يك شـيء و پديـده          رويكرد تمايزنگر علل، يكي ديگر از رويكرد      

است كه بر مبناي آن، به علل تمايزبخش ميان يك شيء و پديده با شيء و پديـده ديگـر                    
از كارآمدترين رويكردهـا در تعريـف، تعريـف پديـده بـر اسـاس تحليـل                 . شود  پرداخته مي 

 و معناي   شود  هاي مفهومي معرَّف تحليل مي      در اين رويكرد تعريفي، مؤلفه    .  است ٧مفهومي
  ٨ .گرددشناسي مي واژه واكاوي و مفهوم

  
  نگر شناسي تمدن با رويكرد ماهيت مفهوم. 1-1

اگر در تعريف تمدن، ماهيت و چيستي آن، بر اساس جنس و فـصل تمـدن بررسـي و                   
در ميان فيلـسوفان نظـري      . نگر از تمدن ارائه شده است       تعريف ماهيت نوعي  شناخته شود،   

توان مشاهده كرد كه براسـاس نگـاه فلـسفي بـه     ن رويكرد تعريفي را مي  تمدن و تاريخ، اي   
  .تعريف تمدن پرداخته است

پژوه   در زمره متفكران تمدن   ) الاصل  آمريكايي روسي (سوروكين، فيلسوف نظري تمدن     
 از نظـر سـوروكين،      ٩.قرار دارد كه چيستي تمدن را براساس ماهيت آن تعريف نموده است           

 ي اشكال مختلف ـ،هاي مختلف زندگي اجتماعي انسان است كه در دوران      اي در     تمدن پديده 
تمدن به لحاظ تـاريخي  . شودچه را كه فرهنگ است، شامل مي    كند و تمدن هر آن      پيدا مي 

  .داراي سه ماهيت مادي، معنوي و جامع در حال جريان است
  
  شناسي تمدن با رويكرد تمايزنگر مفهوم. 1-2

اساس تمايزهاي جامع و مانع از امـور مـشتبه مثـل فرهنـگ،     در اين رويكرد، تمدن بر  
شناخت تمدن و بازشناسي آن از امور مشابه، اساس اين رويكرد تعريفي را             . شودتعريف مي 
. انـد  پژوهان بر اساس اين رويكرد به تعريف تمـدن پرداختـه          دهد كه اكثر تمدن     تشكيل مي 

 از ١٥ و آلفـرد وبـر  ١٤ دنـي كـوش  ١٣، هنري لوكاس١٢ بارث، ١١ ليپرت، ١٠ويلهلم فن هبولت،  
پژوهاني هستند كه بر اساس رويكرد جامع و مـانع از فرهنـگ بـه عنـوان يـك امـر                     تمدن
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  ١٦.اند مشتبه با تمدن، به تعريف تمدن پرداخته
 اقتصادي و يا قلمـروي مـادي        -هاي فني   دهبولت، ليپرت و بارث فرهنگ را به كاركر       

 ١٧.شناسـند   هاي معنوي انـسان مـي       ين و توانانگري  هاي بر   دانند و تمدن را جنبه      مربوط مي 
داند و تنهـا      ، تمدن و فرهنگ را هم معنا مي       تاريخ تمدن هنري لوكاس نيز در مقدمه كتاب       

گرداند و فرهنگ را بـه لحـاظ معنـوي      تفاوت ميان آنها را به قلمروي معنايي آن دو باز مي          
چنين دني   هم ١٨.شودم قائل مي  گيرد و براي تمدن معنايي اع     محدودتر از تمدن در نظر مي     

  :گويد هاي تاريخي فرهنگ و تمدن درباره تفاوت ميان اين دو مي كوش با اشاره به ريشه
اين دو همراه هم هستند اما كاملاً معادل هم نيستند، فرهنـگ بيـشتر يـادآور                

  ١٩. است هاي جمعيهاي انفرادي و تمدن بيشتر يادآوري پيشرفت پيشرفت
  
   تمدن با رويكرد علّت نگرشناسي مفهوم. 1-3

  تعريف تمدن بر اساس رويكرد علّي، يكي ديگر از رويكردهاي موجود در تعريف تمدن             
گيري تمدن، واكـاوي و تحليـل علـل و عوامـل پيـدايش                است كه در اين مبنا علّت شكل      

 اين نوع رويكرد مفهـومي بـه تمـدن در         . شود  تمدن، معيار تعريف و معرفت تمدن واقع مي       
چـون ويـل   دراين زمينه بـه آراي متفكرانـي هـم   . پژوهان رويكردي شايع است     ميان تمدن 

  ٢٢.توان اشاره كرد  مي٢١ و آرنولد توين بي٢٠دورانت
هاي حياتي ثابتي نيستند هرچند مراحل مـشابهي          ها داراي چرخ    از نظر توين بي، تمدن    

هاست و روند رشـد       مدن پاسخ، خاستگاه و منشأ پيدايش ت      –الگوي چالش   . كنند  را طي مي  
ها به واسـطه همـين        شود و سقوط و انحطاط تمدن     ها با اين الگو انجام مي       و تكامل تمدن  
  ٢٣.ها است  پاسخ در تمدن–الگوي چالش 

  
  شناسي تمدن با رويكرد تحليل مفهومي مفهوم. 1-4

 در تحليـل  . شـود   در تحليل مفهوم تمدن، مفاهيم سازنده تمدن، تحليل و شناسايي مي          
گـردد و بـر       مفهومي تمدن، علاوه بر تعريف لفظي واژه تمدن، معناي تمدن نيز تحليل مي            
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فوكوتـساوا  . شـوند   شناسي واژه تمدن، مفـاهيم سـازنده تمـدن شـناخته مـي              اساس مفهوم 
» نظريه تمدن «اش؛ يعني     شناس برجسته ژاپني در اثر علمي       پژوه و تمدن     تمدن ٢٤يوكيچي

را  او تمدن بـه معنـاي محـدود آن         ٢٥.پردازد تحليل مفهوم تمدن مي    با چنين رويكردي، به   
داند و تمدن به معناي گسترده را نه فقط           كند، مي   چه كه انسان مصرف مي    فقط افزايش آن  

 را پالايش معرفت و پـرورش فـضيلت بـه       شناسد بلكه آن  هاي روزانه مي    در زمينه ضرورت  
  ٢٦.داند ساند، مينحوي كه زندگي بشر را به مرتبه بالاتر بر

  
  شناسي تمدن ويژگي. 2

هر تمدني داراي خاستگاه عقلاني است و عقلانيت به كار رفته در حوزه تمدني، نه بـه                 
هـا و باورهـاي جمعـي     هـا، بيـنش     معناي فلسفي آن، بلكه به معني مجموعه اي از گرايش         

 سـاختار تمـدني،     اين نوع عقلانيت بـر    . شود  است كه در كار و فعاليت جمعي مؤثر واقع مي         
منافاتي با عقلانيت فلسفي ندارد و عقلانيت اجتماعي مي تواند برخاسته از گـزاره فلـسفي                

هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي را       اين اصول عقلاني است كه گفتمان     . هم باشد 
 ٢٧.كند ها ايجاد مي در تمدن

  
  هاي اجتماعي تمدن نظام. 2-1

هاي اجتماعي است كه اساس و هويت آن تمـدن را             نظامهر تمدني مبتني بر مجموعه      
هـاي   هـاي اقتـصادي، سياسـي، فرهنگـي، علمـي و هنـري از نظـام         دهند نظـام  شكل مي 
هاي تمدني داراي بعدي نظري و بعدي عملـي           هريك از نظام  . دهنده تمدن هستند    تشكيل
ها  و ابعاد عملي آن     ناظر به عقلانيت فكري و فرهنگي است       ،هاابعاد نظري اين نظام   . است

  ٢٨.شوند دهند كه منجر به وجود خارجي تمدن مي پايه تمدن را شكل مي
  
  جهاني تمدن ويژگي اين. 2-2

يك تمدن فقط با جمع شدن عناصر و اركان تمدني، هويت و معنا پيدا نمي كند و بايد                  
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            ن به مرحله فعليت درآيد تا تمدن هويت عيني   ويژگي اين جهاني و كاركردهاي دنيوي تمد
ويژگي اين جهاني بودن تمدن؛ به اين معناسـت كـه نيازهـاي مـادي و بيرونـي                  . پيدا كند 

به تعبيري اين جهاني بودن تمدن، بـه ايـن   . جهاني تمدن، محقق شود  براساس ويژگي اين  
افزار تمـدني     كه بر پايه سخت   ) نينرم افزار تمد  ( هاي اجتماعي تمدن    مفهوم است كه نظام   

  ٢٩.اند، كاركرد و كاربست عيني در جهان خارجي پيدا كنند دهبنا ش
  
  هماهنگي و همسويي عناصر تمدني. 2-3

بر اساس تحليل مفهومي تمدن، بايد ميان عناصر و نظام هاي تمدن، نوعي هماهنگي              
و همسويي حاكم باشد و اگر چنين هماهنگي و انسجامي ميان عناصر تمدني وجود نداشته               

همـاهنگي و   . ري آن بر اساس كاركردهاي تمدني، عينيتي ناقص خواهد بود         گي  باشد، شكل 
همسويي ميان عناصر تمدني كه منجـر بـه نـوعي وحـدت ميـان عناصـر تمـدني اسـت،                     

  ٣٠.افزاري تمدن را شكل خواهد بخشيد هاي مختلف نظام نرم ساحت
  
  هويت و پويايي تمدن. 2-4

تمـدن بـدون پويـايي و       . ويتي برخوردار باشـد   هاي پويايي و ه     هر تمدني بايد از ويژگي    
هويـت و پويـايي تمـدن، حاصـل جمـع           . بدون هويت، تمدني عيني، بيروني و فعال نيست       

  ٣١.هاي تمدني است نظام تعامل مثبت ميان خرده
  
  پژوهي در نظام علمي غرب شناسي تمدن سنخ. 3

پژوهي  ت عام و تمدنپژوهي به صور   هاي انجام شده در حوزه تمدن       مطالعات و پژوهش  
اسـاس چهـار    تـوان بـر   در حوزه تمدن اسلامي به صورت خاص را در نظام علمي غرب مي     

  .بندي كرد محور كلان ذيل طبقه
  
  ٣٢پژوهي با رويكرد فلسفه نظري تمدن تمدن. 3-1

اي از مطالعات تمدني در نظام علمي غرب، نگاه و رويكـرد فلـسفه نظـري       سنخ و گونه  
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بر اساس اين رويكرد، ماهيت و چيستي تمدن با استفاده از فـسلفه مطالعـه               . به تمدن است  
. شود و در پي شناخت و كشف علل و قوانين حاكم بر تمـدن و سـاختار تمـدني اسـت                    مي

قانون حاكم بر تمدن به لحاظ پيدايش، گسترش و ميرايش تمدن از اهداف اصلي اين نوع                
سفه نظري به تمدن، به دنبال كشف و استنباط قانون          در رويكرد فل  . رويكرد مطالعاتي است  

شناسـي بـا      عام و مدل فراگير در نظام ساختاري و منطقي تمدن هستند كه به لحاظ روش              
ترين فيلسوفان نظري تمـدن در    از مهم . كندميرويكرد منطقي و تاريخي، تمدن را بررسي        

 ٣٥ و پي تـريم سـوروكين      ٣٤وين بي  آرنولد ت  ٣٣توان به اسوالد اشپنگلر،     نظام علمي غرب مي   
اشاره كرد كه بر اساس رويكرد فلسفه نظري به تحليل ماهيت و چيـستي فلـسفي تمـدن                  

  .اند پرداخته
ها و تمايزهاي بنيـادين       در اين نوع رويكرد مطالعاتي به ماهيت و چيستي تمدن، تفاوت          

صـول ثابـت در ميـان    به لحاظ ديني و غيرديني، اركان، عناصر و ساختار تمدني ندارنـد و ا            
  .ها قابل كشف، استنباط و الگوگيري است تمامي تمدن

هـا    بنابراين از ديدگاه فيلسوفان نظري تمدن مانند اشپنگلر، توين بي و سوروكين تمدن            
آنهـا در تحليـل     . در اصول ثابت و اركان تمدني به لحاظ ماهيت و چيـستي تمـايز ندارنـد               

  .ها، تفاوت و تمايزي قائل نيستند اير تمدنماهيت و چيستي تمدن اسلامي با س
ها از ديدگاه فيلسوفان نظري تاريخ تمدن، از الگويي عام، فراگير و جهاني تبعيت                تمدن

شـود و در ميـان تمـامي     كنند كه به عنوان قانون حاكم بر ساختار تمدني از آن ياد مـي        مي
غيـر اسـلامي و يـا دينـي و     ها در صورت كشف و استخراج ثابت است و اسـلامي و         تمدن

  .غيرديني ندارد
ها از نگاه فيلسوفان نظري تمدن، ثابت اسـت           به تعبيري زيربنا و زيرساخت همه تمدن      

از ايـن حيـث،     . هـاي تمـدني برقـرار اسـت         تمامي گونـه  و به عنوان اصولي مشترك ميان       
روبنـا، روسـاخت و     كنند، بلكه تمايزهاي تمدني بر اسـاس          ها تمايز و هويت پيدا نمي       تمدن

  .گيرد ها شكل مي اصول متغير ميان تمدن
كه فيلسوفان نظري تاريخ و تمدن، در تحليل چيستي و ماهيـت            بنابراين با توجه به اين    
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هـاي مختلفـي دربـاره     بيننـد، ديـدگاه    ها نمـي  تمدن اسلامي تفاوتي ميان آن و ساير تمدن       
ي تمدن وجـود نـدارد و تبيـين و نقـد            ماهيت و چيستي تمدن اسلامي از حيث فلسفه نظر        
  .رويكردها در اين مقاله، سالبه به انتفاء موضوع است

  
  ٣٦پژوهي با رويكرد راهبردي به تمدن تمدن. 3-2

پژوهي براساس    شناسي و تمدن    پژوهي در غرب، تمدن     اي از مطالعات تمدن     سنخ و گونه  
ن نوع رويكرد به تمـدن، ماهيـت و        بر مبناي اي  . رويكرد راهبردي و سياستي به تمدن است      

اسـاس نگـاه و رويكـرد         شود و حتي بر   چيستي تمدن از ابعاد فلسفي، مطالعه و بررسي نمي        
شناسـي    بلكه اين نوع مطالعات تمدني بر اساس نوعي روش        . گردد  توصيفي نيز بررسي نمي   

هـايي   تگيرد و به دنبال تدوين مجموعه راهبردهـا و سياس ـ       تاريخي و تجويزي صورت مي    
هـاي موجـود، دسـتورالعملي را بـراي آنهـا        براي حاكميت است تا در مواجهه با ساير تمدن        

  .تجويز كند
هـاي بـارز ايـن مطالعـه تمـدني، نظريـه نظـم نـوين جهـاني و برخـورد                    يكي از نمونه  

گرايي تاريخي در     هانتينگتون براساس نوعي تجربه   .  است ٣٧هاي ساموئل هانتينگتون    تمدن
هايي براي تداوم و اسـتمرار        ها، به مجموعه راهبردهايي جهت تجويز سياست        دنمطالعه تم 

  .هاي موجود، پرداخت تمدن غرب در مقابل سايرتمدن
هـا، حاصـل و نتيجـه مطالعـات راهبـردي             نظريه نظم نوين جهـاني و برخـورد تمـدن         

ر ايـن نـوع     اي از تجويزهاي استخراج شده د       هانتينگتون در زمينه تمدن است كه مجموعه      
  .دهدمطالعات را در اختيار حاكمان سياسي غرب قرار مي

رويكرد هانتينگتون در اين نظريه، حاصل مطالعه راهبردي در زمينه تمـدن و نگـاه بـه                 
دار بـراي     بلكه ارائه چهـارچوب يـا الگـويي معنـا         . تمدن از سنخ نگاه علوم اجتماعي نيست      
  . گذاران غرب استن آن به محققان و سياستداد بررسي سياست جهاني و در اختيار قرار

گتون، رويكرد تمدني در فهم سياسـت جهـاني در پايـان قـرن بيـستم                ناز ديدگاه هانتي  
هاي فرهنگـي كـه در سـطح گـسترده، همـان              تواند مفيد واقع شود و فرهنگ و هويت         مي
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هان پس از   ها را در ج     ها و جنگ    ها، واگرايي   هاي تمدني هستند كه الگوي همبستگي       هويت
به نظر وي، سياست جهاني چنـد قطبـي چنـد تمـدني اسـت و                . كنند  جنگ سرد تعيين مي   

كنـد و     تمـدن غـرب افـول مـي       . خوش تغيير شـده اسـت     ها دست   توازن قوا در ميان تمدن    
  .هاي آسيايي در حال گسترش هستند و تمدن اسلامي در حال نوزايي است تمدن

هـا بـه ويـژه تمـدن          درگيري فزاينـده سـاير تمـدن      ادعاهاي جهان گرايانه غرب سبب      
 اسـت و در      تـرين تمـدن     غرب در حـال حاضـر، قـوي       . اسلامي و چيني با غرب شده است      

ترين تمدن خواهد ماند اما قدرت تمدني غـرب نـسبت بـه سـاير                 هاي آينده نيز، قوي     سال
  .ها در حال افول است تمدن

 ؛هـا جـامع هـستند       تمدن.  ابعادي بزرگتر است   از ديدگاه هانتينگتون، تمدن، فرهنگ در     
توان هيچ يك از اجزاي تشكيل دهنده يك تمدن را بدون ارجاع به كـل تمـدن                   يعني نمي 

يابنـد    ها فناپذير اما در عين حال بسيار ديرپا هستند، تكامل مي            تمدن. به درستي درك كرد   
يابند، پويا هـستند،   ي تكامل ميها در عين ماندگار     تمدن. و ماندگارترين نهاد بشري هستند    

  .شوند گيرند و تقسيم مي كنند، شكل مي آيند، سقوط مي به وجود مي
 ٣٨از نظر هانتينگتون، دين ويژگي عمده هر تمدن است و به گفتـه كريـستفر داوسـن،                

از نظـر ايـشان از   . اند ها بنا شدههاي بزرگ بر آن هايي هستند كه تمدن  اديان بزرگ شالوده  
 جهان، چهار ديـن اسـلام، مـسيحيت، هندوئيـسم و كنفوسـيوس تـداعي كننـده                  پنج دين 
  .هاي بزرگ هستند تمدن

هاي چينـي، ژاپنـي، هنـدويي،       تمدن: اند از هاي معاصر عبارت    از نظر هانتينگتون تمدن   
اسلامي، ارتدوكسي و غربي كه در حال حاضر، تمدن غرب مسلط بر جهان است اما سـاير                 

 تمدن اسلامي با گستره و عمقي كه در حال بـاززايي اسـت تهديـدي             ها به خصوص    تمدن
  ٣٩.جدي براي تمدن غرب هستند

چه كه درباره تمدن بيـان شـد، از نظـر هـانتينگتون در رويكـرد                بنابراين با توجه به آن    
مطالعاتي راهبردي به تمدن، تمـدن اسـلامي داراي هويـت و مـاهيتي در حـال گـسترش                  

حيث راهبردي، تنوعي درباره ماهيت و چيـستي تمـدن اسـلامي وجـود              تاريخي است و از     
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هاي بيان شده، هر تمدن ماهيت و هـويتي فرهنگـي و دينـي             ندارد بلكه بر اساس شاخصه    
بنـابراين در   . دارد و تمدن اسلامي نيز مستثنا از اين قاعده و هويت فرهنگي و ديني نيست              

.  چيستي تمدن اسلامي از وحدت برخـوردار اسـت         رويكرد راهبردي به تمدن نيز، ماهيت و      
بر اين اساس در مقاله حاضر، از نقد و بررسي ماهيت و چيستي تمدن اسـلامي بـر اسـاس             

 .شودنگرش راهبردي به سبب وحدت حاكم بر چيستي تمدن اسلامي، اجتناب مي
  
  پژوهي با رويكرد تاريخ تمدن جهان تمدن. 3-3

پژوهي با رويكرد تاريخ تمدن جهـاني اسـت           در غرب، تمدن  سنخي از مطالعات تمدني     
در ايـن رويكـرد و نگـرش، ماهيـت و     . گيرد  كه در قالب و ساختار تاريخ توصيفي انجام مي        

شـود، بلكـه تـاريخ توصـيفي     هـا از ابعـاد فلـسفي و راهبـردي تحليـل نمـي         چيستي تمدن 
  .گردد هاي جهان مطالعه و بررسي مي تمدن

 هنـري   تـاريخ تمـدن    و   ٤٠ ويل دورانت  تاريخ تمدن  نوع مطالعه تمدني،     هاي اين   نمونه

ويل دورانت و هنري لوكاس، تاريخ تمدن جهان را از آغاز تا سـرانجام آن،  .  است ٤١لوكاس
-ها مورد مطالعه و پژوهش توصيفي قرار داده         بر اساس مصاديق عيني و تحقق يافته تمدن       

  .اند
 اسلامي به عنوان تمدن عيني و بيروني تحقق يافته در   در اين رويكرد مطالعاتي، تمدن    

نگاه آنها به تمدن اسلامي، نگاهي عيني به       . يك مقطع تاريخي مطالعه توصيفي شده است      
تمدن اسلامي در يك مقطع تاريخي است كه داراي عوامل و عناصري است كه مثل ساير                

  .ها از اين عوامل و عناصر تمدني تبعيت مي كند تمدن
شناختي، اقتـصادي، نـژادي، روانـي و سياسـي را             ويل دورانت عوامل جغرافيايي، زمين    

از . ها جاري هستند و ديني و غيردينـي ندارنـد   داند كه در تمام تمدن   عوامل كلي تمدن مي   
توان نظمي اجتماعي دانست كه در نتيجـه        نظر ويل دورانت، تمدن به شكل كلي آن را مي         

در تمـدن، چهـار ركـن و        . يابدشود و جريان مي     پذير مي   ي امكان وجود آن، خلاقيت فرهنگ   
بينـي و احتيـاط در امـور          پـيش : انـد از  عنصر اساسي را مي توان تشخيص داد كـه عبـارت          
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 در  ٤٢.هاي اخلاقي و كوشش در راه معرفت و بـسط هنـر           اقتصادي، سازمان سياسي، سنت   
دن به لحاظ تاريخي، تحقق عينـي       هر دوره تاريخي، اين امور چهارگانه تحقق پيدا كند تم         

  .دهند پيدا خواهد كرد و اين امور چهارگانه ساختار و اركان هر تمدني را تشكيل مي
عوامل اقتصادي، نژادي، سياسي، اخلاقي، عقلي و روحي تمدن، اركان مـشترك تمـام              

 تمدن تابع اين عوامل چندگانه است كه يـا سـبب تـسريع در حركـت آن                . ها هستند   تمدن
  ٤٣.دارد ها، تمدن را از سيري كه در پيش دارد باز مي هستند و يا فقدان آن

ويل دورانت مانند ساير مورخان، تاريخ توصيفي تمدن جهـان و تمـدن اسـلامي را بـه                  
هاي موجود در فرايند تاريخي بر اساس عوامل و           عنوان مصداقي بيروني و خارجي از تمدن      

دهد بنابراين رويكرد مطالعاتي به تمدن،      وصيفي قرار مي  عناصر تمدني فوق مورد پژوهش ت     
بر اساس نوعي تاريخ توصيفي به تمدن جهان، تمدن اسلامي به لحاظ ماهيت و چيـستي،                

در ايـن رويكـرد مطالعـاتي،      . ها نيز تابع آن عوامل هستند       تابع عواملي است كه ساير تمدن     
 زيـرا در ايـن رويكـرد        ؛تفاء موضـوع اسـت    نقد ماهيت و چيستي تمدن اسلامي سالبه به ان        

مطالعاتي، تمدن اسلامي به لحاظ اركان و عناصر ساختاري از ماهيت و چيـستي يكـساني                
  .برخوردار است

  
  پژوهي بر اساس رويكرد تمدن اسلامي تمدن. 3-4

 فقط تمدن اسلامي    ،نوعي از مطالعات تمدني در نظام علمي غرب رايج است كه در آن            
در اصطلاح به ايـن نـوع مطالعـات         . ن واحد مطالعاتي، پژوهش و بررسي شده است       به عنوا 

. شـود درباره تمـدن اسـلامي، مطالعـه تمـدن اسـلامي از ديـدگاه مستـشرقان گفتـه مـي                   
انـد و يـا علـم و    مستشرقان در مطالعه تمدن اسلامي يا به كليات تمدن اسـلامي پرداختـه    

  ٤٤.اند اسلام بررسي كردهعلوم و يا هنر و معماري را در تمدن
درباره چيستي تمدن اسلامي از ديدگاه مستشرقان كه تمدن اسـلامي و يـا ابعـادي از                 

انـد، اخـتلاف نظرهـاي       علم و يا هنر و معماري را مطالعه و بررسـي كـرده              آن، مثل شاخه  
به طور كلي، درباره ماهيت و چيـستي تمـدن اسـلامي در مطالعـات               . شود  عميقي ديده مي  
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بندي است كـه در مقالـه حاضـر           سلامي در غرب، رويكردهاي ذيل قابل استخراج و طبقه        ا
  .شوندتبيين و نقد مي

  
  منشأ وحدت و تنوع تمدن اسلامي: رويكرد اول

 مستشرقي است كـه دربـاره ماهيـت و چيـستي تمـدن اسـلامي، آراي                 ٤٥گرونبامفون  
وحـدت در   «ينه را مي توان با عنوان       رويكرد او در اين زم    . متفاوت از ساير مستشرقان دارد    

شناخت كه در ادامه، به برخي از مباني و اصول حـاكم بـر ايـن                » عين تنوع تمدن اسلامي   
  .شود گردد و سپس نقد ميرويكرد اشاره مي

گرونبام، تمدن اسلامي محصول تعامل سنّت بزرگ؛ يعني ديـن اسـلام بـا              فون  از نظر   
وحـدت در نظريـه     . لي در جوامع اسلامي اسـت     هاي مح   سنن كوچك؛ يعني خرده فرهنگ    

ــي      ــه ســنن كوچــك؛ يعن ــاظر ب ــوع ن ــي اســلام و تن ــزرگ؛ يعن ــه ســنت ب ــاظر ب وي، ن
در گرايانـه     او، تمدن اسلامي ماهيتي وحدت    نظر  بنابراين از   . هاي محلّي است    فرهنگ  خرده

  .داردعين تنوع كثرت گرايانه 
  
  هاي مسلمانان رابطه تمدن اسلامي و فرهنگ. 1

ماهيـت و   و  فون گرونبام بر اين عقيده است كه براي ورود به تـاريخ تمـدن اسـلامي                 
هاي نقاطي كـه بـه مـرور          چيستي آن، بايد به مسئله روابط ميان تمدن اسلامي و فرهنگ          

  .اند، توجه جدي كرد زمان به صورت ظاهر مسلمان شده
بنايي اساسـي، تأكيـد     در تحليل چيستي تمدن اسلامي به اين موضوع، به عنوان م          وي  

 يعنـي اسـلام و يـا بـه          ؛زيستي و روابط ميان تمدن همگاني     به نظر وي هم   . عف دارد ضام
هاي محلي و يا سنن كوچك، يـك مـسئله اساسـي در منـشأ               تعبيري سنت بزرگ با تمدن    

 ٤٦.شناخت تمدن اسلامي و ماهيت آن است
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  عوامل اسلامي و غير اسلامي در تمدن اسلامي. 2
گ سياسي، هسته مركزي پيام پيامبر عربي است كه در مراحل پيشرفت به سـبب           فرهن

فتوحات سياسي با سنن فرهنگي مختلف، تماس پيدا كرده و با آنها مخلوط و ممزوج شـده             
بنابراين در شناخت چيستي و منشأ تمدن اسلامي بايد به اين نكته توجه جدي نمود               . است

عوامل غير اسلامي تمدن اسـلامي، بـه صـورت جداگانـه     كه بايد عوامل اسلامي تمدن از     
به تعبيـري در تمـدن اسـلامي بايـد          . ديگر تفكيك كرد  شناسايي شوند و آنها را بايد از هم       

عناصري را كه زاييده اسلام است از عناصري كه غير اسلامي است، تشخيص داد و تـأثير                 
  ٤٧.عوامل غير اسلامي را در تمدن اسلامي سنجيد

  
 ير اسلام در حوزه فرهنگي و فكريتأث. 3

كـه در اثـر گـسترش، موجـب تغييراتـي در حـوزه فرهنگـي                دين اسلام علاوه بر ايـن     
كشورهاي مغلوب شد براي گسترش و بسط توسعه فرهنگ اسلامي در قلـوب و قلمـروي                

  ٤٨.اين مناطق جغرافيايي، چند كار اساسي را انجام داد
 و آنها را تأييد كرد و به صورت قانوني درآورد           اسلام، مسائل جديدي به ميان آورد     ) الف

 .بيني كرد هاي مناسبي براي اين مسائل پيش و راه حل
هـاي مـشروعي      هاي جديدي به مسائل قديم داده اسـت و يـا جـواب              اسلام، پاسخ ) ب
  .دهد كه ممكن است از نظر سنن مخالف، گمراه كننده و يا قابل قبول باشد مي

 ؛دانـد  به سعادت عالم باقي مـي ناي براي رسيد ري را وسيله اسلام، زندگي فاني بش   ) ج
  .اي براي كسب حيات ابدي است يعني زندگي براي فرد مسلمان وسيله

داند و از ايـن     مذهب اسلام، فرد مسلمان را معلول سرنوشت خود در جهان باقي مي           ) د
سـلام، مـؤمنين را    به علاوه دين ا.كندراه، مسئوليت حقوقي و اخلاقي هر فرد را بيشتر مي 

داري سـپري كننـد و هـيچ گـاه از           كند كه دقايق زندگي خود را با تقـوا و ديـن           موظف مي 
  .تحصيل و رستگاري دست برندارند

دين اسلام، مذهبي اجتماعي است و فرد مسلمان بايد بعضي از وظايف اجتمـاعي و               ) ه
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  . زمان سياسي استپس اسلام به طور جدي معتقد به لزوم سا. اصلي خود را انجام دهد
  
  نقش اسلام در تغيير فرهنگ اجدادي اعراب. 4

توفيقي كه اسلام در تغيير فرهنگ اجدادي اعراب بدوي به دست آورد به چهار مرحلـه                
  .شوداساسي تقسيم مي

  . دامنه احساسات اعراب توسعه يافت و احساسات مزبور عميق شد: مرحله اول
ي بيشتري شدند و اسلام بر افكار آنان تـسلط          مسلمانان داراي وسعت فكر   : مرحله دوم 

   ٤٩.كامل يافت
محيط محدود اعراب بدوي منسوخ شد و به جاي آن، يك اجتمـاع وسـيع               : مرحله سوم 

  .سياسي و اخلاقي به وجود آمد
موازين جديدي براي زندگاني تعيين شد و طـرح مفـصلي بـراي تحقـق               : مرحله نهايي 

اي كه وظايف مـسلمانان از روز ولادت تـا روز قيامـت             به گونه . موازين مزبور تنظيم گرديد   
  ٥٠.بيني گرديد معين شد و سرنوشت مؤمنان تا روز واپسين پيش

  
  ها نسبت تمدن اسلامي با فرهنگ هاي بومي و ساير تمدن. 5

 و امتـزاج     تمدني كه اعراب فاتح از شبه جزيره عربستان با خود آوردند، نتيجه اخـتلاط             
اسـلام، تمـامي    . ها است   ا آداب يهوديان، مسيحيان و يوناني     ب اعراب   عوامل بدوي فرهنگ  

اين عوامل را با خود آورد و با افزودن پيام اسـلام بـه آنهـا، عقايـد مـذكور را بـه صـورت                         
  . هاي بومي در اسلام مستحيل شدند در نتيجه اين مبارزه، فرهنگ .گر ساخت اسلامي جلوه

 و علـم يونـان و طّـب و رياضـي هنـد بـدون                تشكيلات اداري و سياسي ايران، فلسفه     
آمد به زبان عربـي     علومي كه بدين طريق به دست مي      . زحمت در اختيار اعراب قرار گرفت     

  .شد گرديد و به اين وسيله، جزء ادبيات و فرهنگ عرب ميتبديل مي
هاي زبان عربي درآمد و با طرز تفكـر         در نتيجه، وقتي علوم بيگانگان در قالب اصطلاح       

از جانب ديگر، تمـدن اسـلام   .  توافق يافت به عنوان فرهنگ اصلي عرب شناخته شد   عرب
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نمود و آنهـا را جـزء خـود           در مراحل اوليه، با آزادي از مزاياي فرهنگي ديگران استفاده مي          
  ٥١.هاي مختلفي را در خود بگنجاند كرد به همين سبب توانست تمدن مي

ون گرونبام ملاحظه شد، وي معتقـد       فر رويكرد   با توجه به پنج مبنا و محور اصلي كه د         
هـاي ديگـر و خـرده فرهنـگ           است تمدن اسلامي تنوعي دارد كه اين تنوع، ميراث تمدن         

كند امـا روح و       شود كه وي با عنوان سنن كوچك از آنها ياد مي            محلي اعراب را شامل مي    
نـوع و تكثّـر، روح      پيام اسلام به عنوان يك سنت بزرگ بر ايـن تنـوع تابيـد و در عـين ت                  

ون گرونبـام   ف ـبا توجه به پنج مبناي فوق در رويكرد         . واحدي در تمدن اسلامي مستّقر شد     
  .پردازيمبه نقد ديدگاه وي مي

  
  ون گرونبامفنقد محتوايي و معرفتي نظريه . 1
 هاي كوچك در تمدن اسلاميماهيت و چيستي تركيب سنت بزرگ و سنت. 1-1

ر است كه تمدن اسلامي در عين اين كه، نـوعي تنـوع و تكثّـر            ون گرونبام بر اين نظ    ف
دارد، اين تنوع هم نوعي وحدت دارد كه اين وحدت ناشي از تأثير اسلام و پيام اسـلام بـر                    

چه در اين زمينه بايد ملاحظه كرد تركيب اين نـوع        آن. هاي تمدن اسلامي است   ساير تنوع 
ي كوچك است كه منجـر بـه وحـدت در عـين        هاتلاقي؛ يعني تلاقي سنت بزرگ با سنت      

  .شودتنوع تمدن اسلامي مي
آيا اين تركيب، تركيبي مكانيكي است و يا يك نوع تركيب ارگانيكي است؟ به تعبيري               

ها و عناصر تمدني باشد، ايـن نـوع           ديگر، اگر حاصل اين تركيب، تركيب مكانيكي از پديده        
يكي، اثري اسـتقلالي نخواهـد داشـت و بـه           تركيب به لحاظ ملاحظه ماهيت تركيب مكان      

هاي بزرگ و كوچك، تركيـب حاصـل امـري غيـر از             لحاظ عدم تأثير استقلالي اين سنت     
-هاي بزرگ با سـنت    تحصيل حاصل خواهد بود اما اگر نظر فون گرونبام، در تركيب سنت           

هاي كوچك در تمدن اسلامي و حاصل شدن نوعي وحدت براي تمدن اسلامي، تركيبـي               
كند كه در سـايه ايجـاد يـك وحـدت و            رگانيكي باشد در اين صورت، معين و روشن نمي        ا

تركيب ارگانيكي در تمدن اسلامي، اصالت ماده تركيب با كدام يك از عناصر تمدني است               
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 يك از عناصـر قبلـي از جهـت اصـالت و              و اين عناصر تمدني حاصل شده، محصول كدام       
 .اعتبار است

  
  تگاه عقلاني تمدن اسلاميابهام در خاس. 1-2

-از نظر فون گرونبام، تمدن اسلامي محصول تركيب سنت بزرگ؛ يعني اسلام با سنت             
هاي تمدني است كه اسلام، وحدت حـاكم بـر آن             هاي محلّي و كوچك؛ يعني ساير ميراث      

شناسي تمـدن پرداختـه شـد         گونه كه در ابتداي مقاله به ويژگي      همان. را تعيين كرده است   
هايي دارد كه يكـي از آنهـا، خاسـتگاه عقلانـي تمـدن                د توجه كرد كه هر تمدن ويژگي      باي

  .است
هاي سياسـي، اقتـصادي و فرهنگـي بـر            عقلانيت حاكم بر ساختار يك تمدن، گفتمان      

بر اساس اين مبنـا، در ديـدگاه و رويكـرد           . مبناي خاستگاه عقلاني تمدن را ايجاد مي كند       
سلامي، ماهيت و چيستي خاستگاه عقلاني تمدن اسـلام در ابهـام             گرونبام به تمدن ا     فون

هـا در تمـدن     است و مشخص نيست كه خاستگاه عقلاني، متعلق به كـدام يـك از سـنت               
هـا  اسلامي است؟ به تعبيري، خاستگاه عقلاني تمدن اسلام، متعلق به تركيب ايـن سـنت              

لام است كـه ايـن باعـث ايجـاد          است و يا متعلق به اصالت و اعتبار سنت بزرگ؛ يعني اس           
  .نوعي ابهام در ساختار عقلاني تمدن اسلامي در رويكرد وي شده است

  
  هماهنگي و همسويي عناصر تمدني در نظريه فون گرونبام. 1-3

هاي يك تمدن، هماهنگي و همسويي عناصر و ابعاد تمـدني اسـت كـه     يكي از ويژگي 
فون گرونبام منشأ و خاستگاه     . كند  ي ايجاد مي  نوعي هماهنگي و وحدت را در ساختار تمدن       

ماهيت تمدن اسـلامي مـدعي اسـت، بـه صـورت            درباره  اصلي هماهنگي و وحدتي را كه       
به تعبيري ديگر، به چه دليلي بر اثر تركيب پيام اسـلام بـا محتـواي          . كندواضح تبيين نمي  

تي حاصل شـده    ها، يك نوع وحدت حاصل شده است؟ بر فرض كه چنين وحد           ساير تمدن 
توان وحدت حاصل را بر اسـاس نـوعي همـاهنگي و              است، براساس چه مبنا و معياري مي      
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همسويي ميان عناصر تمدني، به سنّت بزرگ؛ يعني اسلام نسبت داد؟ به تعبيـري بايـد در                 
  .نظريه فون گرونبام، منشأ همسويي و هماهنگي ميان عناصر تمدني را روشن كرد

  
   تمدن اسلامي)اثبات(تاريخي  و يا )ثبوت(  منطقيمقامنظريه ناظر به . 1-4

 به عنوان نـوعي ابهـام       عدم تفكيك و تمييز ميان مقام ثبوت و يا اثبات تمدن اسلامي           
تمدن اسلامي در مقام ثبـوتي و بـه       .  است در نظريه فون گرونبام، قابل ملاحظه و مشاهده       

جود آورد اما در مقام اثبات و در مقام         تواند چنين وحدتي را به و       تعبيري در مقام منطقي مي    
  .تاريخي تمدن اسلامي، اثبات اين وحدت با اسناد تاريخي قابل تطبيق نيست

  
  ابهام در عدم تعريف ماهيت مادي و يا معنايي داشتن عناصر تمدني. 1-5

ماهيت عناصر هر تمدن يا مـادي       . اين ابهام به سبب ابهام در مباني فون گرونبام است         
سازد كه فون گرونبام روشن نمي .  معنايي است  -يا معنايي و يا تركيبي از نظام مادي         است  

  .تمدن به لحاظ ماهيت فلسفي و عناصر تمدني از چه نوع ماهيتي برخوردار است
در ايـن صـورت تركيـب و        . گرايي در عناصر تمـدني اسـت        اگر مبناي او، يك نوع ماده     

 زيرا ماهيت مادي تمدن، قدرت      ؛معناست   اسلامي بي  وحدت حاصل از اين تركيب در تمدن      
ايجاد و تركيب چنين وحدتي را به لحاظ منطقي ندارد و اگر ماهيت تمدن و عناصر تمدني                 
از نظر فون گرونبام، ماهيت معنايي و يا تركيبي از معنايي و مادي است، چگونگي حاصـل                 

  . درباره تمدن اسلامي روشن نيستشدن نوعي وحدت تركيبي از اين مبنا در نظريه وي
  
  نقد روشي و ساختاري نظريه فون گرونبام. 2

شناسـي در چنـد محـور ذيـل           در تحليل انتقادي نظريه فون گرونبـام بـه لحـاظ روش           
 .توان تأمل كرد مي

  
  شناسي نظريه مبتني بر استقراگرايي تاريخي يا قياس منطقي روش. 2-1

يه فون گرونبام يا ابتنـاي نظريـه او بـه لحـاظ             شناسي در رويكرد و نظر      به لحاظ روش  



 
 
 
  
 

  
  
  

  مي از ديدگاه مستشرقاندرآمدي بر چيستي تمدن اسلا
 

 
 
 
 

24 

شـود، هرچنـد بـه نـوعي اسـتقراگرايي            گرايي، مبنايي مـشاهده نمـي       استقراگرايي يا قياس  
از نظــر فــون گرونبــام، تمــدن اســلامي داراي مــاهيتي . تــاريخي، قابــل اســتنباط اســت

اسلامي تمـدني   گرايانه است كه اين وحدت از اسلام و عناصر            گرايانه در عين كثرت     وحدت
  .اسلامي است

ام در ايـن    ب ـپرسش و يا ايراد اساسي بر اين مبنا، به اين صورت است كه آيا فون گرون               
شناسي، بر اساس يك رويكرد استقرايي به ايـن نتيجـه رسـيده               نوع نگرش، از جهت روش    

اگـر  . است؟ و يا بر اساس يك نوع رويكرد قياس منطقي و فلسفي به آن دست يافته است                
در اين نظريه، بر اساس نوعي استقراگرايي تاريخي به اين حكـم دسـت يافتـه اسـت،                  وي  

بديهي است كه به لحاظ منطقي و فلسفي استقراگرايي حجيت و اعتبار نـدارد امـا اگـر بـر               
اساس نوعي روش قياسي به اين نتيجه رسيده است، اين نوع برهان قياسـي در اسـتدلال                 

  .شود فون گرونبام مشاهده نمي
  
  شناسي فون گرونبام شناسي تمدن ابهام در روش. 2-2

  :توان از سه شيوه و روش زير استفاده كرد براي شناخت يك تمدن مي
ها و عناصـر تمـدني آن شـروع           كه براي شناخت يك تمدن، بايد از خرده نظام        اول اين 

تمـدن،  نظام، مثل خرده نظام علمـي و يـا سـاختاري              كرد و به تدريج با شناخت يك خرده       
  .جمع و تركيب كل آن تمدن را شناخت

هاي تمدنّي متعدد، بلكه بر عنصر        كه براي شناخت يك تمدن، نه بر خرده نظام        دوم اين 
بندي آن تمدن نقش اساسي دارد، تأكيـد كـرد و             و موضوع كليدي يك تمدن كه در شكل       

  .آن نقطه و عنصر كليدي را مبناي شناخت كل تمدن قرار داد
توان از يك حركت علمي از جزء به كل شروع        كه براي شناخت يك تمدن مي     ينسوم ا 

تـوان   كرد ولي نقطه حركت، يك جزء كانوني نيست، بلكه يك جزء سيستمي اسـت و مـي            
  ٥٢.حركت به طرف كل سيستم را شروع كرد
ام بـر   ب ـشناسي مشخص نيـست كـه فـون گرون          با توجه به مراتب فوق، به لحاظ روش       
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 از سه روش فوق، به شناخت تمدن اسلامي پرداخته است و شـناخت وي               مبناي كدام يك  
  .شناسي با يك نوع ابهام روشي مواجه است به لحاظ روش

  
  شناسي در سطح نظريه فون گرونبام انحصار روش. 2-3

به نظـر   . گرايي قابل مشاهده است     گرونبام، به نوعي انحصار روش      در سطح نظريه فون   
گرايانـه آن در عـين        ام در تحليل تمدن اسلامي و ماهيت وحدت       رسد نظريه فون گرونب     مي

تنوع، مبتني بر يك استقراي ناقص تاريخي و يك مبناي سست و شكننده تجربي اسـت و          
 تاريخي، فقـط بـا يـك رويكـرد تـاريخي            -بدون رويكردي منطقي و يا رويكردي منطقي      

  .ده استمحض، استدلال كرده و حكمي اجتهادي درباره تمدن اسلامي دا
  

  شأن استقلالي تمدن اسلامي:  دومرويكرد
 از مستشرقاني است كه در ارتبـاط بـا ماهيـت و چيـستي تمـدن                 ٥٣گرابرت برونشووي 

وي معتقـد اسـت در تمـدن اسـلامي و           . اسلامي، نظري مبني بر شأن اسـتقلالي آن دارد        
 در ماهيـت تمـدن      عناصر تمدني آن، اسلام شأن و جايگاه استقلالي دارد و منشأ اثر اصلي            

  .توان محورهاي كلان ذيل را تبيين نمود  ميگدر ديدگاه برونشووي. اسلامي، اسلام است
  
  جواز و عدم جواز استقلال تمدن اسلامي. 1

مطـرح  » جواز و عدم جـواز اسـتقلال تمـدن اسـلامي          « بحثي را با عنوان      گبرونشووي
كنـد كـه    ا اين عنوان مطرح مـي  بيوي پرسش. كند كه در آن، مواردي قابل تأمل است       مي

تمـدن  « يعني آيا بـه كـار بـردن اصـطلاح            ؛آيا بحث در اطراف تمدن اسلامي جايز است؟       
 مواردي دارد يا نه؟» اسلامي

هاي ها و مكان  به اعتقاد برونشوويگ بايد ديد كه آيا جمعيت فراوان مسلمانان در زمان           
كه شوند؟ يا اين    سلامي محسوب مي  جزء تمدن ا   مختلف، چون داراي مذهب اسلام هستند     

  .تري دارد تمدن اسلامي امري اعم از مذهب افراد است و معناي وسيع
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بنـدي، فقـط جنبـه مـذهبي دارد؛ يعنـي             درباره تمدن اسلامي، بايد گفت كه اين طبقه       
هـاي    شماري است كه در مناطق وسـيع جهـان بـا فرهنـگ              تمدن اسلامي شامل افراد بي    

  .نمايند و بر اثر عقايد اسلامي خود از ساير افراد بشر متمايزندمحلي خود رشد مي
رود كه ديـن اسـلام را در كليـه            جا براي ملل و اقوامي به كار مي       تمدن اسلامي در اين   

كه فقط از لحاظ ذوق و سـليقه        دانند نه اين    شئون عمومي و خصوصي خود، نافذ و مؤثر مي        
هايي به كار برد كه       پس اصطلاح تمدن اسلامي را نبايد درباره فرهنگ       . آن را دوست دارند   

تمـدن  «هـا را      شايد بهتر است كه اين قبيل تمـدن       . اند  كاره و ناقص، اسلام را پذيرفته       نيمه
قـايي و بعـضي از ملـل        ؛ زيرا مثلاً بعضي از اقوام آفري      »تمدن اسلامي «بناميم نه   » مختلط

بند تمدن و رسومي قديم هستند كـه بـه طـور              اند، به شدت پاي     خاور دور كه مسلمان شده    
  ٥٤.كامل مغاير اسلام است

  
  اثر استقلالي اسلام بر تمدن اسلامي. 2

اي بر بسياري از عوامل فرهنگي از قبيل زبان، هنرهاي زيبـا،              العاده  دين اسلام اثر فوق   
 اين مسائل را به طور      راگ. ت، تشكيلات اجتماعي و حقوقي گزارده است      ادب، اخلاق، سياس  

 تمـدني   ،رسيم كـه اسـلام در نفـس خـود           جا در نظر بگيريم به اين نتيجه مي       كامل و يك  
  .مستقل است و همه اين مسائل، داراي علامت و آثار تمدن اسلامي است

هاي قديم اهميت     ر تمدن به هر صورت، دين اسلام مركّب از اجزا و عواملي است كه د            
پس دين اسلام به يك سلسله تحولات فرهنگي مبادرت كـرده و     . اندو تأثير فراواني داشته   

 ٥٥.در بسياري از تحولات فرهنگي داراي سبب و اثر شده است
  
  مراتب و مراحل تمدن اسلامي. 3

م؛ يعني اين   با توجه به مراتب فوق، بايد براي تمدن اسلامي مراحل مختلفي قائل شوي            
هـايي را   چنين تمـدن تمدن را داراي مراحل تاريخي و جغرافيايي قديم و جديد بدانيم و هم          

  . كه حد فاصل ميان تمدن اسلامي و غير اسلامي هستند، جزئي از تمدن اسلامي بدانيم
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- كسي كه مـي    .هاي مختلفي وجود داشته است    حال بايد ديد در تمدن قديم چه درجه       
بندي تجديدنظر نمايد و اصلاحاتي در آن     ره اسلام تحقيق كند بايد در اين طبقه       خواهد دربا 

هاي وابسته را به اسلام معين كند و نسبت به تمدن             انجام دهد تا بتواند به طور كلي تمدن       
براي اين منظور، بهتر است بگوييم كه تمدن اسلامي         . تري قائل شود    اسلامي مفهوم جامع  

فرمـول  . ميزان استفاده از قانون اسلام در شئون مختلف زنـدگي اسـت            بسته به    ،هر قومي 
  .كه هر ملّتي كه بيشتر علم فقه را اجرا كند، بيشتر داراي تمدن اسلامي استتر اينجامع

تمـدن  «هـاي   هـاي مختلـف را درجـه        بنابراين با توجه به فرمول فوق، نبايـد فرهنـگ         
ن عقايـد غيـر متجـانس اسـلامي شـناخت كـه             دانست، بلكه بايد آنها را به عنوا      » اسلامي
پـس تحقيقـاتي كـه دربـاره مـدارج تمـدن       . حدي در آنها تأثير و نفوذ كرده است    تا  اسلام  

شناسـي باشـد      آيد بايد ملازم با تحقيقات جامعـه         بعضي از اقوام به عمل مي      بارهاسلامي در 
ن بـه صـورت     هـاي اقـوام مختلـف مـسلما         ها سبب شود كـه تمـدن      شايد اين نوع مطالعه   

ديگر تمييز داده شوند و به صورت سلـسله مراتبـي در تمـدن              مشخص و ممتازتري از يك    
 تفـاوت فاحـشي داشـته       ،ديگـر كه با يـك   آن  در نتيجه اقوام مختلف بدون      . اسلامي درآيند 

هـاي    البتـه تمـدن   . دهنـد   باشند در جوار هم به نام تمدن اسلامي به حيات خود ادامه مـي             
هايي فرعي و اجزايي هستند كه سبب خواهـد شـد بـسياري از              اراي تقسيم مزبور، هريك د  

 ٥٦.هاي تصنّعي و سطحي كه تاكنون شده است از بين رودتقسيم
  

  نقد رويكرد و نظريه استقلالي برونشوويگ
  نقد محتوايي و معرفتي رويكرد و نظريه برونشوويگ. 1

 معنا و مفهوم شأن استقلالي تمدن اسلامي. 1-1

  العاده  يگ عقيده دارد كه اسلام در نفس خود، تمدن مستقّلي است كه آثار فوق             برونشوو
. بسياري برجاي نهاده است و از اين حيث، شأني استقلالي براي تمدن اسلامي قائل اسـت          

چه در اين عقيده، محل نقد و نظر است، معنـا و مفهـوم شـأن اسـتقلالي بـراي تمـدن               آن
ور برونشوويگ از تعبير شأن استقلالي تمدن اسـلامي،  روشن نيست كه منظ. اسلامي است 
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تمدن اسلامي اسـت و يـا نـاظر بـه مقـام تحقـق و            ) ثبوت(ناظر به مقام منطقي و بايسته       
 .تمدن اسلامي است) اثبات(تاريخي 

اگر منظور او، مقام ثبوتي و منطقي تمدن اسلامي باشد در ايـن صـورت، جـاي بحـث                   
توانـد تمـدني      بـه لحـاظ موقعيـت و سـاختار منطقـي مـي            نيست و روشن است كه اسلام       

گردد و تحقق خارجي به ايـن         استقلالي داشته باشد اما اين به موقعيت منطقي اسلام برمي         
هـاي اسـلامي،      هـا و گـزاره      حيث كه در تحقق تمامي عناصر و اركان تمدني اسلام، آموزه          

اگر منظور از شأن اسـتقلالي      . دشود، تحقّق تاريخي ندار     علّت تامه و عامل اصلي محسوب       
تمدن اسلامي، شأن اثباتي و تاريخي آن باشد اسناد تاريخي، گواه اين مدعاي برونشوويگ              

 زيرا تمدن اسلامي در مقام اثبات و تاريخي تحت تأثير عوامل گوناگوني اسـت كـه                 ؛نيست
  .خارج از ماهيت اسلام هستند

  
  اسلاميمعنا و مفهوم مراتب و مدارج تمدن . 1-2

اين بحث كه تمدن اسلامي از نظر برونشوويگ داراي مراتب و مدارجي است فـرع بـر                 
بـه تعبيـري مـدارج و مراتـب تمـدن           . اصل بحث ماهيت و چيستي تمدن اسـلامي اسـت         

 .اسلامي، فرع بحث شأن استقلالي تمدن اسلامي است
كه داراي مراتـب و     ينتمدن اسلامي مي تواند داراي مراتب و مدارج باشد اما در عين ا            

منشأ اسلامي و منشأ غيراسلامي     . مدارجي است مي تواند منشأ غيراسلامي نيز داشته باشد        
  .تمدن اسلامي، منافاتي با مراتب و مدارج اسلامي ندارد

  
  علم فقه و تمدن اسلامي و رابطه اين دو در نظريه برونشوويگ. 1-3

است كه هر ملّتي كـه علـم فقـه را بيـشتر            تر اين   برونشوويگ اعتقاد دارد فرمول جامع    
رسـد كـه برونـشوويگ هـر معنـا و             به نظر مي  . اجرا كند، بيشتر داراي تمدن اسلامي است      

  .اي جامع و فراگير نيستمنظوري از اين فرمول جامع داشته باشد، فرمول و قاعده
قـي  هاي علمي، اقتصادي، سياسي، فرهنگـي و اخلا         هر تمدني مبتني بر مجموعه نظام     
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فقه بـه    .است كه بر آن مبنا، بنا شده است و تمدن اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نيست                
سـاير علـوم و بـسياري از        . تواند مرتبه بـالاتر تمـدن اسـلامي را نـشان دهـد              تنهايي نمي 

هاي منطقي اسلام در مراتب و مدارج تمدن اسلامي نقش دارند كـه خـارج از حـوزه                    گزاره
  .فقه هستند

  
  نقد روشي و ساختاري نظريه برونشوويگ. 2

 عدم تعين رويكرد منطقي، رويكرد تاريخي و رويكرد منطقي تاريخي. 2-1

در نظريه برونشوويگ درباره شأن استقلالي تمدن اسلامي، شاهد نوعي عدم تعـين در              
در مطالعات فلسفي به تاريخ و مطالعات فلسفي بـه تمـدن و             . شناسي هستيم   رويكرد روش 

 تاريخي استفاده كـرد امـا       -توان از سه رويكرد تاريخي، منطقي و منطقي         شناسي مي   مدنت
در شناخت روش برونشوويگ در اين نظريه، هيچ كدام از رويكردهاي تـاريخي، منطقـي و                

 تاريخي به تمـدن اسـلامي قابـل فهـم و كـشف نيـست، بنـابراين عـدم تعـين                      -منطقي
  .شناسي است  روششناسي وي در سطح نظريه، يك خلأ روش
  
  شناسي برونشوويگ عدم تعين در قلمروي تمدن. 2-2

توان بر    چه در نقد نظريه فون گرونبام اشاره شد، براي شناخت يك تمدن، مي            هم چنان 
نظام تمدني، شناخت جزء كانوني تمـدن و شـناخت            اساس سه شيوه و روش شناخت خرده      

بنـابراين از حيـث     .  و معرفـت قـرار داد      جزء سيستمي يك تمدن، تمدن را مـورد شـناخت         
شناسي براي شناخت تمدن اسـلامي و شـأن اسـتقلالي كـه آن دارد، معلـوم نيـست            روش

شناسي عناصر تمدني اقـدام كـرده         شناختي به روش    برونشوويگ بر اساس چه مبناي تمدن     
شناسـي، يـك خـلأ        شناسـي بـه لحـاظ روش        ايـن عـدم تعـين در قلمـروي تمـدن          . است
  .ناسي در سطح نظريه وي استش روش
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  اي تمدن اسلامي  عربي و عاريه-منشأ اسلامي: سوم رويكرد
هاي رايج درباره ماهيت و چيستي تمدن اسلامي، نظريه و رويكرد منـشأ               يكي از نظريه  

بر طبق مفاد و دلالت اين نظريـه، تمـدن          . اي تمدن اسلامي است      عربي و عاريه   -اسلامي
هـاي    د و تطور تاريخي، تحت تـأثير عـواملي ماننـد برخـي از گـزاره               اسلامي در اصل ايجا   

بنابراين . ها، مثل تمدن يونان و ايران بوده است         اسلام، فرهنگ عربي و ميراث ساير تمدن      
ماهيت اين تمدن، ماهيتي چندوجهي است كه تحت تأثير عوامل مختلف اسـلامي و غيـر                

  .اسلامي شكل گرفته است
 افراد متعـددي ايـن نظريـه و رويكـرد را دربـاره چيـستي تمـدن                  در ميان مستشرقان،  

ژوزف بورلو در مقدمه اثرش تحت      .  است ٥٧اند كه يكي از آنها ژوزف بورلو        اسلامي برگزيده 
  :گويد مي» تمدن اسلامي«عنوان 

هفتم ميلادي، دين جديدي در عربستان ظاهر شـد         / در اوايل قرن يكم هجري    
 نازل شـد، متكـي بـر        6اين دين كه بر پيامبر    . دكه تاريخ جهان را متحول كر     

پيـروان ديـن اسـلام بـه سـرعت كـشورهاي            . اعتقاد راسخ به خداي واحد اسـت      
خاورميانه را فتح كردنـد و اسـلام و زبـان عربـي را در ايـن منطقـه كـه داراي                      

از تلاقي اين دين و ميراث يونـان و ايـران،           . هاي قديمي بود گسترش دادند      تمدن
  ٥٨.د حاصل شدتمدني جدي

تـوان   مـي ٥٩در مجموع با توجه به موارد ذيل كه از اصول و مباني ژوزف بورلـو اسـت،              
  .اي تمدن اسلامي را استنباط كرد  عربي و عاريه-ماهيت اسلامي

  
  وجود سابقه تمدني پويا در جنوب شبه جزيره عربستان. 1

           ني     او اعتقاد دارد در جنوب شبه جزيره عربستان در حدود هزاره اول پيش از ميلاد، تمد
ممالك مضري، سبا به پايتختي مـأرب، قبطيـان و       . با شكوه، فعال و پويا وجود داشته است       

حضر الموت از مصاديق اين حوزه تمدني هستند كـه در ايـن منطقـه محـدود جغرافيـايي                   
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 جزيـره    هـاي سـاكن در جنـوب شـبه           تمدن اسلامي از ميراث اين تمـدن       .اند  حضور داشته 
 و به تعبيري بخشي از ميراث عربي تمدن اسلامي ناظر به اين حوزه با                تان بهره برده  عربس

  ٦٠.سابقه تمدني است
  
  حكومت امويان و سازمان حكومتي آنها در تمدن اسلامي. 2

قدرت و حاكميت در دوره اموي بر چند عامل مهم استوار بود، يكي سـنّت عربـي كـه                   
شد و ديگري سنّت بيزانسي يا ايراني         فيد انتخاب مي  س  طبق آن، رئيس قبيله به دست ريش      

كه طبق آن پادشاه از قدرت مطلقه برخوردار بود و اين امر در سـاختار حكومـت امـوي راه                    
فقه قرآنـي نيـز، دربـاره شـيوه حكومـت و اطاعـت              . را تحت تأثير خود قرار داد     يافت و آن  

دارا بود؛ يعني نماينده    را  المؤمنين   خليفه اموي عنوان خليفه الهي و امير       .هايي داشت   توصيه
 ٦١.ظف بود مراقب اجراي شريعت باشدوخداوند كه م

  
  تولد هنر اسلامي و منشأ آن. 3

چنــان كــه بــر متــصرفات خــود در اعــراب هــيچ گونــه ســنّت هنــري نداشــتند و هــم
 .كردنـد  افزودند، عناصر هنري فراواني از آنها اقتباس مـي      هايي با تمدن قديمي مي      سرزمين

با اين وجود، آنها با پذيرش مذهبي كه در همه زندگي مؤمنان ريشه دوانيد، سبك معماري                
. و تزئيناتي جديدي به وجود آوردند كه با مقتضيات و توقعات آنها سازگاري بيشتري داشت              

 ٦٢.ديري نگذشت كه هنر مذهبي، هنر خصوصي را تحت تأثير قرار داد
د به عنـوان نمـادي از هنـر اسـلامي باعـث ايجـاد               معماري و هنرهاي به كار رفته در مساج       

با توجه به وسعت فضاي جغرافيـايي، هنـر اسـلامي در            . هايي متأثر از حوزه اسلامي گرديد       سبك
. شـود اي متفاوتي در اين زمينه مشاهده مي        هاي منطقه   انواع مختلفي از بناها وجود دارد و مكتب       

شـود و      كه مسجد منشأ اساسي آن شمرده مي       شرايط جغرافيايي، اجتماعي و مذهبي هنر اسلامي      
 خطاطي قرآني و استنساخ آن، از شـرايطي         نگاري،  شرايط تزئيني هنر اسلامي مثل خط، كتيبه      

  ٦٣.است كه باعث تنوع مكتبي در هنر اسلامي در تمدن اسلامي شد
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  حكومت عباسيان و ساختار حكومتي آنها در تمدن اسلامي. 4
سازمان مركزي آنها از چنـد دفتـر و         . سانيان را ادامه دادند   هاي اداري سا    عباسيان سنّت 
، جـيش   دهاي ماليه، املاك يا خراج، ضياع، خزانه، رسائل، بري          ديوان. شد  ديوان تشكيل مي  

اي از تشكيلات اداري و سازماني است كه تحت تأثير ساسانيان در دستگاه               و قضايي نمونه  
  .خلافت عباسي گسترش پيدا كرد

دانـستند و بـا     مـي 6عباسيان خود را وارث پيـامبر . قدرت مركزي بود  خليفه، حامي   
 ـاستفاده از اين وابستگي، خود را بـه عنـوان            . ناميدنـد   الرّسـول و اميرالمـؤمنين مـي        ةخليف

ايـي مـصادف      العـاده   العاده فرهنگي در ابتداي عصر عباسي، با جوشش خارق          شكوفايي فوق 
وجهي داشتند و چون از ارزش فرهنگ باستاني       عباسيان در اين شكوفايي، سهم قابل ت      . شد

در .  اسلامي ترديدي به خـود راه ندادنـد        -مطلع بودند در ادغام اين فرهنگ با تمدن عربي        
 ٦٤.شماري پيدا كرد اين دوره، آثار فلسفي و علمي غيرديني افزايش يافت و هواخواهان بي

  
  شكوفايي و تحول علمي، تركيبي تمدن اسلامي. 5

هـاي يونـاني، ايرانـي و          اسلامي با تركيبي از انديـشه      -هاي عربي   ه، انديشه در اين دور  
هندي مواجه شد كه حاصل آن، شكوفايي و تحول علمي تمدن اسلامي در اين دوره بـود                 

  . يوناني نام برد- اسلامي و ايراني-توان به عنوان ميراث عربي كه از آن مي
زيك، علـوم طبيعـي، پزشـكي، ادبيـات،         شناسي، في   فلسفه، علوم، عرفان، رياضي، ستاره    

تاريخ، جغرافيا، تفسير قرآن، احاديـث نبـوي، فقـه، كـلام و الهيـات اسـلامي كـه حاصـل                     
بود سبب شكوفايي و رونـق علمـي شـد    » الحكمه بيت«مطالعاتي در مراكز علمي با عنوان    

 هـا    اسلامي و ميـراث سـاير تمـدن        -كه اين شكوفايي و رونق علمي نتيجه فرهنگ عربي        
 ٦٥.بود
  

  اي داشتن تمدن اسلامي  اسلامي و عاريه-نقد ديدگاه منشأ عربي
و ) ثبـوت (تـوان در دو مقـام منطقـي           تمدن اسلامي را به لحاظ ماهيت و چيستي مـي         
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  .تحليل و بررسي كرد) اثبات(تاريخي 
  

  ) ثبوتي(تمدن اسلامي به لحاظ مقام منطقي ) الف
ري در مقـام منطقـي، مبتنـي بـر مجموعـه            تمدن اسلامي در مقام ثبـوتي و بـه تعبي ـ         

به تعبيري با   . هاي تمدني و عناصر تمدني، منشأ اسلامي دارد         هايي است كه اين نظام      نظام
اي مهندسي كرد كـه  توان نظام تمدني اسلامي را به گونه        هاي اسلامي مي    ها و گزاره    آموزه

ير مفاد و دلالت اسـلام و  تمامي اضلاع و اركان آن، به لحاظ منطقي و هماهنگي تحت تأث      
 هرچند اين نظام تمدني، تحقّق خارجي و تاريخي نداشـته باشـد قابـل               .باشد  هاي آن     آموزه

 اسـلامي   -از اين جهت نظريه فوق؛ يعني نظريه منشأ عربي        . تحليل منطقي و ثبوتي است    
قي، ديـن   اي داشتن تمدن اسلامي، سنخيتي با اين نظريه ندارد؛ زيرا به لحاظ منط              و عاريه 

هـا و عناصـر تمـدني آن، مبتنـي بـر              تواند تمدني داشته باشد كـه تمـامي نظـام           اسلام مي 
  .هاي اسلام باشد نظام

  
  )اثباتي(تمدن اسلامي به لحاظ تاريخي ) ب

  تحليل توان در يك مبنا براساس موقعيت و مقام اثباتي و تاريخي            تمدن اسلامي را مي   
. ر عالم خارجي و جهان تاريخي، تحقق پيدا كرده اسـت          كرد؛ يعني آن تمدن اسلامي كه د      

اي داشتن تمدن اسلامي ژوزف بورلو، تا          اسلامي و عاريه   -از اين جهت، نظريه منشأ عربي     
  .حدي هماهنگي و سازگاري با مقام تاريخي و اثباتي تمدن اسلامي دارد

 تحقـق   شايد حسن اين رويكرد و نظريه در ايـن اسـت كـه تمـدن اسـلامي در مقـام                   
اي بـودن قـرار داشـته         خارجي، تحت تأثير سه عامل عربي بودن، اسلامي بـودن و عاريـه            

شناسـي، رويكـرد      بنابراين در نقد اين نظريه، بايد عنـوان كـرد كـه بـه لحـاظ روش                . است
  .هاي تاريخي، مستند و همراه است شناسي با واقعيت تاريخي مطالعات تمدن
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  يرتمدني تمدن اسلاميمنشأ فرهنگي و غ: چهارمرويكرد 
 در ميان برخي از مستشرقان درباره چيستي تمـدن اسـلامي وجـود              ديگري كه رويكرد  

داننـد و آثـار و      دارد رويكردي غيرتمدني و فرهنگي است كه تمدن اسلامي را تمدن نمـي            
داننـد و اسـلام را در زمينـه         هـا مـي     مظاهر تمدني تمدن اسلامي را متعلق به ساير تمـدن         

  .دانند ظاهر و آثار تمدني، فاقد هرگونه منطق و فلسفه ميم
يكي از اين مستشرقان، ارنست رنان فرانسوي است كه نگاه و رويكردي غير تمدني به               

داند و منكر منـشأ تمـدني بـراي ديـن           اسلام دارد و تمدن اسلامي را از جنس فرهنگ مي         
تـوان در     مدني نشان دادن اسلام، مي    دلايل مهم ارنست رنان را براي غيرت      . شوداسلام مي 

  ٦٦.موارد ذيل شمرد
اند اشتباه اسـت؛      نگاران از علوم، فنون، تمدن و فلسفه عرب سخن گفته           كه تاريخ اين. 1

. ها باشـد، محـصول اقـوام غيرعـرب اسـت            كه متعلق به عرب   ها پيش از آن     زيرا اين پديده  
پرسـتان    مسيحيان نسطوري و بـت  بيشتر محصول،تمدن غالب، محصول ايرانيان و فلسفه  

  .حراّني است
سينا و ابن رشد همگي به جز كنـدي           فيلسوفان تمدن اسلامي مانند كندي، فارابي، ابن      

به اين دليل انتساب تمدن، علـم و فلـسفه بـه اعـراب نادرسـت اسـت و                   . غيرعرب هستند 
  .دقتي در تعبير و سخن است دهنده بي نشان
 فلسفه و بحث آزاد نيست بلكه با اعتقاد به عوالم غيـب و              اسلام نه تنها مشوق علم،    . 2

در ميان  . تكيه بر خوارق عادت و ايمان كامل به قضا و قدر، مانع فلسفه علم و فلسفه است                
گرفـت و يـا     پرداخـت مـورد تهديـد و آزار قـرار مـي             مسلمانان، اگر كسي بـه فلـسفه مـي        

  .شد هايش سوزانده مي كتاب
 به مسلمانان از ارزش چنداني برخـوردار نيـست؛ زيـرا ايـن              با اين همه، فلسفه منسوب    

كـه اروپائيـان از مـسلمانان در اسـپانيا            اي    فلـسفه . فلسفه، همان فلسفه آشفته يوناني است     
به همـين   . اي بود كه از متوني آشفته و به صورت نادرست ترجمه شده بود              آموختند، فلسفه 

اي   ه متون اصلي بزننـد، نتوانـستند بهـره        كه خود دست به ترجم    سبب اروپائيان پيش از آن    
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  .مفيد از آن ببرند
رنان علي رغم تأكيد بر آموزش و اصول والايي از اسلام، اعتقاد دارد كه اسلام سـدي                 

ها و اشياء است و خـرد سـاكنان سـرزمين             در مقابل تفكر و انديشيدن درباره حقيقت پديده       
كند، دشمني آنان      از ديگران متمايز مي    چه كه مسلمانان را   آن. اسلامي ناقص و اندك است    

فايـده    با علم و اعتقاد به اين مسئله است كه بحث كردن، كفر و مايه كاسـتي عقـل و بـي                    
 .است
ترين فكر را دارد؛ زيرا در روزگار خلفاي          نژاد عرب به طور طبيعي و ذاتي، غيرفلسفي       . 3

باحـث فلـسفي و علمـي       م. اي وجـود نداشـت      راشدين كه روزگار پيشوايي عرب بود فلسفه      
زماني پديد آمد كه ايرانيان پيروز شدند، عباسيان را در نبرد با امويان ياري كردند، خلافـت                 
را تسليم آنان نمودند و مركز خلافت را به عراق منتقل كردند كه كانون تمدن كهن ايراني                 

 ٦٧.بود
  

 نقد نظريه ارنست رنان
  نقد معرفتي و محتوايي ديدگاه ارنست رنان. 1

 ميان اسلام منطقي و اسلام تاريخي) اثباتي(و تاريخي ) ثبوتي(خلط مقام منطقي . 1-1

گويد،   ستيزي، غيرتمدني و غيرفلسفي بودن اسلام مي         كه ارنست رنان درباره علم      چهآن
اسـلام  . نوعي خلط مبحث ميان مقام ثبوتي و اثباتي اسلام منطقي و اسلام تاريخي اسـت              

هـا بـه لحـاظ دلالـت      هايي است كـه در آن آمـوزه و گـزاره         و گزاره  ها  منطقي داراي آموزه  
بـه  . بـاوري اسـت     محوري، تفكرمحوري و فلـسفه      منطقي اسلام داراي رويكرد تمدني، علم     

شـوند و     تعبيري علم، تمدن و تفكر در ذات اسلام از اركـان منطقـي ديـن محـسوب مـي                  
  .، علم و تمدن استموقعيت ثبوتي اسلام به لحاظ دلالت تصوري عين تفكّر

اگر در جهان تاريخي، اسلام منطقي با اسلام تاريخي فاصـله و ناهمـاهنگي دارد، ايـن         
امر معلول عوامل تاريخي است كه تا حدودي مانع تحقق جهان منطقي به جهان تـاريخي                

پس ديدگاه ارنست رنان، اگر ديدگاه و نظريه درستي هم باشد، ديدگاهي تـاريخي              . اند  شده
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 اسلام تاريخي است، نه درباره جهان منطقي اسلام كه عـين منطـق، تفكـر و علـم                   درباره
 .است
  
  خلط ميان عرب و اسلام در نظريه ارنست رنان. 1-2

در بسياري از مواضع ارنست رنـان، نـسبتي غيرعلمـي، غيرفلـسفي و غيـر تمـدني بـه         
مـر بـه لحـاظ      هـا، ايـن ا    بر فرض درست بودن نسبت دادن به عرب       . شود  ها داده مي    عرب

ها، اثري از علـم و فلـسفه          بر فرض اين كه در ميان عرب      . تاريخي، ارتباطي با اسلام ندارد    
توان ثابت كرد كه اين موارد در اسـلام نيـز وجـود            به لحاظ منطقي نمي    ،تمدن وجود ندارد  

 .ها در پس از اسلام، مستند تاريخي نداردبسياري از آراي ارنست رنان درباره عرب. ندارند
ها و مسلمانان، فلسفه را از يونان گرفتند شكي نيست امـا فلـسفه    كه عرب در اين . 3-1

اسلامي به لحاظ ماهيت، چيستي و تطور تاريخي، چند مكتب مهم فلـسفي را پـشت سـر                  
گيري با فلاسفه و فلـسفه يونـان        ها در مسائل و روش، تفاوت چشم      گذاشت كه اين مكتب   

 در جهان اسلام؛ يعني مكتب ملاصدرا به لحـاظ تركيـب            آخرين مكتب فلسفي  . پيدا كردند 
مشرب عرفاني، عقلاني، فلسفي و كلامي يك مكتب منحصر به فـرد فلـسفي اسـت كـه                  

  .دهدخلاف سخنان ارنست رنان را نشان مي
  
  نقد روشي و ساختار نظريه ارنست رنان. 2

  تناقض نظريه در رويكرد منطقي و رويكرد تاريخي. 2-1

ست رنان درباره رويكرد غيرتمدني و غيرعلمي اسـلام و تمـدن اسـلامي              اگر نظريه ارن  
بررسي شود هم با مطالعه از جهت رويكرد منطقـي و هـم بـا مطالعـه بـه جهـت رويكـرد                       

به اين معنا كه با مطالعه تمدن اسلامي        . تاريخي درباره چيستي تمدن اسلامي تناقض دارد      
مبتني بر عناصر علمـي، اقتـصادي، فرهنگـي،         با رويكرد منطقي، يك نوع تمدن اسلامي،        

سياسي و اخلاقي مبتني بر نوعي هندسه معرفتي به طـور كامـل قابـل كـشف و اسـتنباط                  
  .است
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حتي با مطالعه ماهيـت تمـدن اسـلامي بـا رويكـرد تـاريخي، ايـن نگـاه غيرعلمـي و                      
پس .  داردغيرتمدني ارنست رنان به تمدن اسلامي با مستندهاي تاريخي مغايرت و تناقض           

در سطح نظريه و رويكرد ارنست رنان، هـيچ نـوع رويكـرد منطقـي و تـاريخي همـسو بـا                      
  .مطالعات و مستندات تاريخي وجود ندارد

  
  رويكرد فلسفي ارنست رنان در نظريه. 2-2

كه، ارنست رنان فيلـسوف بـود، ديـدگاه او تحـت تـأثير نـوعي رويكـرد         با توجه به اين   
شناسي تاريخي و مطالعات تاريخي، نظريـه او          ه دليل فقر روش   فلسفي قرار گرفته است و ب     

شناسي نوعي تناقض منطقي دارد به تعبيري، عدم          شناسي و روش    با مطالعات تاريخي، سنخ   
شناسـي در     تسلط ارنست رنان به مباحث تاريخي، مطالعات تاريخي و تمدني و ضعف روش            

 . نظريه او مشخص است
  

  ن اسلاميمنشأ عربي تمد: رويكرد پنجم
يكي از رويكردها درباره ماهيت، چيستي و منشأ تمدن اسـلامي، نظريـه منـشأ عربـي                 

براساس اين ديدگاه، نقش اصلي در پيدايش، تطور و گسترش تمـدن            . تمدن اسلامي است  
 از حتــيفيليــپ . اســلامي و عناصــر تمــدني آن، عنــصر و مؤلفــه عــرب و عربيــت اســت

 اسلامي بر عنصر عرب و شأن تـأثير اسـتقلالي آن، تأكيـد              مستشرقاني است كه در تمدن    
هاي ذيـل، چنـين رويكـردي         ، براساس مباني و مؤلفه    تاريخ عرب او در كتاب    . زيادي دارد 

  .درباره چيستي تمدن اسلامي دارد
عربستان در قرون وسطا قومي پديد آورد كه بيشتر دنياي متمدن آن روز را تـسخير                . 1

آن هاله درخشاني كه با نـام فاتحـان جهـانگير قـرين اسـت               . لام شد كرد و زادگاه دين اس    
عرب را نيز در برگرفته است؛ زيرا اين قوم در مـدت يـك قـرن پـس از نهـضت خـويش،                       
فرمانروايان امپراتوري بزرگي شدند كه از سواحل اقيانوس اطلس تا حـدود چـين گـسترده                

نظيـر،    در اين پيشرفت بـي    . گرفتشد و از وسعت امپراتوري روم در اوج انبساط سبقت مي          
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، زبان و حتي مختصات جسماني خود مستهلك كردند كـه           هآن قدر اقوام بيگانه را در عقيد      
در طول تاريخ، هيچ يك از ملل حتي يونـان و روم و انگلوساكـسون و غيـره، نظيـر آن را                      

  .نكرده بودند
 كه از تمدن قـديم و       قوم عرب تنها يك امپراتوري بنياد نكرد، بلكه فرهنگي پديد آورد          

از . گرفـت درخشان ساحل دجله، فرات، وادي نيـل و سـواحل شـرقي مديترانـه مايـه مـي                 
فرهنگ يونان و روم نيز، نقاط روشن را اقتباس كرد و چون پلي بود كه اين آثار معنـوي را                  

جا به اروپاي قرون وسطا رسانيد و بيداري اروپاي غربي كه راه نهضت جديد را گشود از آن                
هيچ قومي در قرون وسطا به اندازه عرب و مردم عرب زبان در پيشرفت انسانيت مؤثر                . بود
  ٦٨.نبود

وگوي مردم دنيا شد و همين زبان در قرون وسطا در           زبان عرب وسيله تفاهم و گفت     . 2
هايي كه از قرن سـوم تـا          كتاب. سراسر جهان متمدن، زبان علم، فرهنگ، ترقي و فكر شد         

ره فلسفه، تاريخ، دين، هيئت و جغرافيا به زبان عربي تأليف شد بيـشتر از       ششم هجري دربا  
هنوز هم در زبان اروپاي غربي، كلماتي را كـه از زبـان عـرب عاريـه               . هر زبان ديگري بود   

الفباي عربي بيشتر از هر الفباي ديگـري در جهـان رواج دارد و در               . توان ديد   اند، مي   گرفته
هاي مالايا به كار      هاي تركي، بربر و زبان      اردو و گروهي از زبان    نوشتن زبان فارسي، افغان،     

  ٦٩.رود مي
دانـد، همگـي      هاي ديني كه پيشرفت اسلام را به عنايتي الهـي منـسوب مـي             نظريه. 3

نخـست مقـصود از   . اند  ها، اسلام را در سه معنا به كار برده        اين نظريه . مبناي نادرست دارند  
. ولت شد و بعدها بـه صـورت فرهنگـي خـاص درآمـد             آن فقط يك دين بود، پس از آن د        

چـون ديـن مـسيح، نفـوذ        تفاوت دين اسلام، دين يهود و بودايي اين است كه اسلام، هـم            
پس از آن، دين دولتي به وجـود آمـد و هـر جـا فـتح                 . خويش را با قدرت و تبليغ بسط داد       

 حكومت دينـي و     ها به عنوان وابستگان يك    عرب. كرد  شد دولت اسلام بود كه فتح مي        مي
اين اعراب بودند كه در مراحل اول ظفر يافتند، نـه ديـن اسـلام؛               . قومي، دين را فراگرفتند   

هـاي دوم و سـوم هجـري، اسـلام را           زيرا قسمت بيشتر مردم شام، عراق و فارس در قرن         
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 ٧٠.اي طولاني بود نپذيرفتند و ميان فتح اين مناطق و مسلمان شدن آنها فاصله
تـرين    خيز و ايران، نه فقط مناطق وسيع جغرافيايي بلكه قديمي           حاصلبا فتح هلال    . 4

هـاي قـديم و       بنابراين فرزندان صـحرا، تمـدن     . مراكز تمدن، جزئي از قلمروي عرب شدند      
همه رسوم ديـرين آن را كـه از روزگـار يونانيـان، روميـان، ايرانيـان، مـصريان، بابليـان و                      

هاي اصيل در هنر، معماري، فلـسفه، طـب،         عرب. دآشوريان بر جاي مانده بود به ارث بردن       
علوم، ادبيات و سياست چيزي نداشتند كه به ديگران بياموزند اما همـه بـراي آمـوختن در                  

  .دسترس آنان بود
هاي مسلمان كه نسبت به علوم، دلبستگي شديدي داشـتند بـا نيروهـايي كـه در                 عرب

 بود با همكاري رعاياي خويش و از         فرصت تجلي نيفتاده   ،جانشان مكنون بود و پيش از آن      
بركت ياري ايشان به كسب، جذب و تعديل مواريث عقلـي و هنـري پرداختنـد و فرهنـگ        

نـاميم از لحـاظ ريـشه،       چه كه تمدن عـرب مـي      بنابراين آن . خاص خود را به وجود آوردند     
 هـاي عربـي آن فقـط در       هاي مهم نژادي، عربي نبـوده و افـزوده        هاي اساسي و جلوه   مايه

اساس تمدن عرب و اسلام،     . مسائل مربوط به لغت و تا حدودي در مسائل ديني بوده است           
تمدن ايراني و آرامي بود كه رنگ يوناني داشت اما تحت سلطه حمايت خلفا بسط يافـت و               

 .در غالب زبان عرب در آمد
 هاي فتح شده، نياوردند و در     اعراب از صحرا، فرهنگ و سوابق علمي براي سرزمين        . 5

شام، مصر، عراق و ايران، شاگردوار در برابر اقوام مغلـوب زانـو زدنـد و بـه راسـتي كـه در                     
دوره امويـان بـه طـور كلـي، بيـشتر دوره            . ، شاگرداني حريص بودنـد     دانش جست و جوي  

وقتي كه گروه هاي ايراني، شامي، قبطي، بربر و اقوام ديگـر رو             . پرورش بود نه بذرافشاني   
 اعراب ازدواج كردند ديوار بلندي كه در دوران سلف ميان عرب و غير              به اسلام آوردند و با    

تعصب قومي مسلمانان عرب پيشي گرفت و چنـان شـد كـه             . عرب بر پا بود درهم ريخت     

گفـت و بـه عربـي        عنوان عربي يافت و هر كـس عربـي سـخن مـي             6پيروي محمد 
اي است كه تا ابد بـه        نوشت بدون توجه به سابقه نژادي، لقب عربي گرفت و اين پديده             مي
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  .فرهنگ اسلام اختصاص دارد
  

  نقد رويكرد شأن عربي تمدن اسلامي
  نقد محتوايي و معرفتي رويكرد فيليپ حتي. 1

  عدم مطابقت تاريخي رويكرد شأن عربي تمدن اسلامي با مستندات تاريخي. 1-1

ن چه كه فيليپ حتي درباره چيستي تمدن اسلامي مبنـي بـر شـأن اسـتقلالي تمـد                 آن
كند براساس شواهد و مستندات تـاريخي، محـل         اسلامي در انتساب به قوم عرب بيان مي       

تمدن اسلامي در تمام ساختارهايش، چـه سـاختار         . تأمل جدي و داراي خدشه علمي است      
هاي ديني و قرآني و هـم چنـين         حكومتي و چه ساختار علمي، تأثيرپذيري اساسي از آموزه        

-ني، يوناني و هندي داشته است و مطالعات و تحقيقـات بـي            هاي ايرا تأثيرپذيري از تمدن  
گيـري و  بنابراين انحـصار تمـدن اسـلامي در شـكل    . شماري در اين زمينه ارائه شده است   

  .گسترش به زبان عرب، مؤيد و مستند تاريخي ندارد
  
  نسبت زبان عرب با تمدن اسلامي و رويكرد انحصار گرايانه. 1-2

ون وسطا را زبان علم، فرهنـگ، و ترقـي و فكـر معرفـي               فيليپ حتي زبان عرب در قر     
-هاي علمي به زبان عربي را دليل ماهيت عربي تمدن اسلامي مـي            كند و تأليف كتاب   مي
مل است، نگاه انحصار گرايانه در ادعاي فيليـپ حتـي اسـت كـه               أچه قابل نقد و ت    آن. داند

دانـد كـه    عـرب مـي   عامل اصلي شكل گيري و گسترش تمدن اسلامي را زبان و عنـصر              
  .نگاهي انحصارگرايانه در عوامل دخيل در تمدن اسلامي است

تمدن موضوعي بسيار پيچيده است كه در اصل پيدايش و گـسترش، مرهـون عوامـل                
بنـابراين  . تمدن اسلامي هم از اين قاعده مستثنا نبوده اسـت         . متعدد دروني و بيروني است    

مي به عنصر عـرب و زبـان عـرب از نگـاه             فرو كاستن تمامي عوامل دخيل در تمدن اسلا       
  .فيليپ حتّي، يك نگاه معرفت گرايانه انحصاري است
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  منشأ تمدن اسلاميدانستن نقد روش شناسي فيليپ حتي در رويكرد عربي . 2
  شناسي مبتني بر تحويل نگري در رويكرد فيليپ حتيروش. 2-1

-ارگرايانه در روش  در تحليل ماهيت و چيستي تمدن اسـلامي، نـوعي رويكـرد انحـص             
در اثبات اصل، منشأ و خاستگاه تمدن اسـلامي تمـسك        . ود است هشناسي فيليپ حتي مش   

به استقراء تاريخي و تأكيد بر فرو كاستن همه عوامل مـؤثر در تمـدن اسـلامي و تقويـت                    
شناسي تحقيق  يك نوع تحويل نگري در روش     به  عنصر و قوم عرب، نشان دهنده گرايش        

كنـد و بـر     ميكم  شناسي و معرفت شناسي پژوهش او        از ارزش روش   فيليپ حتي است كه   
  .نمايدآن خدشه وارد مي

  
  شناسي مبتني بر استقراء تاريخي ناقصروش. 2-2

در تحليل ماهيت و چيستي تمدن اسلامي، فيليپ حتي از رويكـرد منطقـي و رويكـرد                 
 متعـين در    قصريخي نا كند و سند او، فقط نوعي استقراء تا        تاريخي استفاده نمي   –منطقي  

نتيجه اين روش شناسي، يك نوع كاركرد بسيار محدود از          . عناصر عربي و قوم عربي است     
او از تمـام    . شـود استقراء تاريخي است كه به حداقل اسناد و شـواهد تـاريخي مـستند مـي               

هـاي  شواهد و مستندات تاريخي براي تحليـل چيـستي تمـدن اسـلامي، فقـط آن پديـده                 
كند كه در آنها به گمان او، نوعي اثرگـذاري عنـصر عربـي و زبـان                 نش مي تاريخي را گزي  

هاي تاريخي غير مرتبط با عنصر و       عربي مشهود است و با گروه عظيمي از حوادث و پديده          
اين نتيجه و ثمـره يـك نـوع اسـتقراء تـاريخي             . كندزبان عرب، ارتباط و پيوندي پيدا نمي      

  .ناقص و جهت دار است
  

  گيرينتيجه
چه كه درباره چيستي تمـدن اسـلامي از ديـدگاه مستـشرقان بيـان شـد، درآمـدي                   آن

با توجه به رويكردهـاي متنـوع در        . مختصر بر اين حوزه مطالعات تمدني از ديدگاه آنها بود         
هاي مستشرقان درباره چيستي تمدن اسلامي، پژوهشي ديگر در زمينه          مطالعات و پژوهش  
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رويكردهاي گوناگون و گاه در تقابل      . رسدبه نظر مي  هاي مستشرقان ضروري    تحليل يافته 
هـاي  با يك ديگر درباره چيستي تمدن اسـلامي از نگـاه مستـشرقان، ضـرورت پـژوهش                

هـاي  بنابراين در پژوهش. دهدبنيادين در اين زمينه را براي كشف دلايل اين امر نشان مي 
 دو محور ذيل مورد توجه      آينده براي تحليل چيستي تمدن اسلامي از نگاه مستشرقان بايد         

  :جدي قرار گيرد
شناسي مستشرقان در تبيين چيستي تمدن اسلامي، به خـصوص          تحليل و نقد روش   . 1
  .شناسي مبتني بر پديدار شناختي و تاريخي گري آنها در مطالعات تمدنيروش
تحليــل تنــوع رويكردهــاي گونــاگون در زمينــه چيــستي تمــدن اســلامي از منظــر . 2

  .شف دلايل معرفت شناختي و روش شناختي اين تنوع رويكردهامستشرقان و ك
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